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با ا�ازه شهدای میناب،«بله»
یکی از اتفاق های جذاب اجتماع های شبانه،
برگزاری مراسم ازدواج آسان زوج های جوان بود.

یکی از این مراسم در میدان شهید صیاد شیرازی 
برگـزار شـد کـه طـی آن چهـارده زوج جـوان بـه 
خانـه بخـت رفتنـد. خیلـی از آن هـا مهم تریـن 

«بله» زندگی شان را با اجازه شـهدای میناب گفتند.
به دلیـل اینکـه از قبـل اعـلام شـده بـود کـه جشـن عروسـی برگـزار 
می شـود، هرکـدام از اهالـی سـعی کرده بودنـد در حـد توانشـان در 
مراسـم ح�ـور فعالـی داشـته باشـند و گوشـه ای از کار را بگیرنـد.
م�ـلا خانمـی چهـارده کارت هدیـه یک میلیون تومانـی بـه عـروس 
و دامادهـا اهـدا کـرد یـا زوج جوانـی دویست سـاندوی� نـان و پنیـر 
تـدارک دیدنـد و بـا آن از مهمان هـای این مراسـم عروسـی پذیرایی 
کردنـد. قنـادی محلـه هـم چند سـینی شـیرینی به مراسـم فرسـتاد تا 
درمیـان مـردم دور بدهنـد. ح�ور پررنـگ اهالـی و همدلی مردم در 

ایـن شـب خاطره انگیـز بـرای مـن خیلـی جـذاب بـود.

سیب زمینی های آتشی با �عم 
مهربانی

در اجتمـاع شـبانه اهالـی میـدان طالقانـی،
مردی بود که هر شب با کیسه ای سیب زمینی،
پرایز می کـرد و بـه  همسـایه هایش را سـور
آن هـا سـیب زمینی آتشـی مـی داد. حاج  غـلام 

مهربـان وقتـی متوجـه شـد بـوی کنـده و دود، کمـی 
مـردم را آزار می دهـد، بـا آرامـش خاصـش، راهـی پیـدا 
کـرد. از شـب بعـدش، تکه هـای اوکالی�تـوس را بـه آتش 
اضافـه می کـرد؛ تـا هـم بـوی خوشـی در ف�ـا ب�یچـد و 
هـم طعـم سـیب زمینی هایش جادویی تـر شـود. آخـر 
م  قا غـلا ی آ مینی ها لـی می گفتنـد طعـم سـیب ز ها ا

حـرف نـدارد و مـزه اش زیـر دنـدان آن هـا مانده اسـت.
او هرشـب بـا هزینـه خودش یک کیسـه سـیب زمینی را 
بـرای اهالـی کباب می کرد؛ مهـم نبود که سـیب زمینی 

گـران شـود یـا ارزان.

وقتی مهربانی، ن�ر شبانه می شود
اول فکـر می کـردم گزارش گرفتـن از اجتماعـات شـبانه،

فقـ� �بـت شـعارها و تـکان دادن پرچم هاسـت؛ امـا در میـان هیاهـوی محلـه  «سـیدی»،
چشـمم بـه چیزهـای دیگـری افتـاد کـه در هیـ� شـعاری نمی گنجیـد؛ ماننـد «نذرهـای 
متفـاوت». نذرهایـی کـه در آن از پـول نقـد و طـلا خبـری نبـود و بیشـتر بـا چاشـنی تدبیـر 
شـکل گرفتـه بود. م�لا در اجتماع محله سـیدی، آقا رضا کا�می، نذر چوب پرچم داشـت.

او چـوب درختـان خشـکیده  باغـش را کـه دیگـر سـودی نداشـت، بـه نجار سـ�رده بـود تـا از آن هـا، میله هایی 
کوچـک و بـزرگ در ابعـاد نیـم، یـک و دو متـری بـرای پرچـم بسـازد. او می خواسـت مطم�ـن شـود کـه در آن 
شـب ها، بـرای اهتـزاز پرچـم کشـورمان، کمبـود چـوب وجـود نـدارد و همـه فرصـت ح�ـور در ایـن دورهمـی 
خاطره انگیـز را دارنـد. کمـی جلوتـر، در میـان جمعیـت، صاحـب سـاندویچی را دیـدم کـه قیمـت غذاهـا را 
بـرای حاضـران در اجتمـاع نصـف کـرده بـود یـا آن آقـای رسـتوران داری کـه صندلی هایـش را تمام و کمـال 
در اختیـار پیـران و سـالخورده ها گذاشـته بـود تـا پاهـای خسته شـان بـه درد نیایـد. در ایـن شـب ها، هرکسـی 

بـه زبـان خـودش، مهربانـی را نـذر می کنـد.
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ق�ه ی�  خودرو �ورتی
در بولوار شهید صیادشیرازی، موکبی هرشب 
فعال بود که یک خانواده آن را می چرخاندند.
از پدربزرگ و مادربزرگ تا خاله و عمه و نوه ها در 
موکبشـان گرد هم آمده بودند تا در گرما و سـرما 
در اجتماعـات شـبانه بـه اهالـی خدمـت کننـد.
آن ها ماشینشـان را به یاد بچه های شـهیدمیناب، صورتی کردند و 
با عشـق، عک� شـهدای دانش آموز را بر کاپوتش چسباندند. این 
خانواده هر شب با چای از اهالی پذیرایی می کردند که آماده کردن 
آن برعهـده پدربـزرگ و مادربـزرگ بـود. سـایر اع�ـا خانـواده هـم 
غرفه هـای دیگـری ماننـد کـودک، مشـاوره، پزشـک، نقاشـی و... را 
مدیریـت می کردنـد. برایـم خیلـی جالـب بـود کـه چگونـه عشـق بـه 
ایـران، همـه نسـل های یـک خانـواده را در یـک قـاب مهربانی جمع 

کرده است.

همدلی پیرزن ارمنی
در اجتمـاع اهالـی احمدآبـاد خانمی 
مسـن بـود کـه هرشـب می آمـد و روی 
یـک صندلـی کوچـک، دور از جمعیـت 
می نشست. چند روزی که گذشت، دیگر 
خانم های اجتماع شـبانه، دلشان را به 
دریـا زدنـد و رفتنـد نـزد ایـن خانـم. آن هـا بعـد از معاشـرت با او 
فهمیدند که آن خانم سن وسال دار ارمنی است. مدت هاست 
که چشـم می کشـد کسـی از میـان جمعیت بیایـد و پرچمی به 
دسـتش بدهد تا او هم در اجتماع مردم نقشـی داشـته باشد.
از آنجایـی کـه حجـاب مناسـبی هـم نداشـت، یکـی دو نفری 
زیرچشـمی بـه او نگاهـی انداختنـد و گفتند کـه «در این جمع 
چـه می کنـی؟» امـا پاسـخش خیلـی محکـم بـود:«مسـلمان 
کـم حملـه شده اسـت.» از  نیسـتم؛ ایرانـی کـه هسـتم. بـه خا
آن شـب، آن خانـم ارمنـی شـد پـای �ابـت اجتماعـات شـبانه 
اهالـی احمدآباد و بیشـتر از ده نفر دیگـر از خانواده اش هم با 
او همراه شدند. او به ما یاد داد که ایرانی بودن، یعنی همین؛

بـودن در کنـار هم، با هـر آییـن و مذهبی.

کشـور زیر سایه  دفاع از
قرآن

میان جمعیت محله رسالت، مردی پرچم 
بـه دسـت ح�ـور دارد کـه هرشـب همـه 
اهالـی از کـودک و بـزرگ و پیـر و جـوان را از 
زیـر قـرآن رد می کنـد. وقتـی از او  پرسـیدم 
چـرا هـر شـب مـردم را از زیـر قـرآن رد می کنیـد، بـا لبخنـد 
«زمـان جنـگ هـم همین طـور بـود؛ وقتـی  جـواب  داد:
می خواسـتیم بـرای اجـرای عملیـات و دفـاع از کشـور 
برویـم، یکـی از بچه هـا داوطلـب می شـد و رزمنده هـا را 
از زیـر قـرآن رد می کـرد. حـالا هـم جنـگ اسـت و راه همـان 
راه. مـردم بـرای مبارزه با اسـتکبار جهانی هرشـب در این 
خیابـان جمـع می شـوند و مـن دوسـت دارم کـه آن هـا را از 
زیـر قـرآن رد کنم، درسـت م�ل شـب های دفـاع مقدس.»
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قلم، در خدمت حماسه
در چهـارراه مخابـرات قاسـم آباد، میـان جمعیتـی کـه بـرای ایسـتادگی 
آمده بود، چهارده خطاط ایسـتاده بودند تا با هنر خود، زبان حال مردم 
شـوند. اسـم کارشان را هم گذاشته بودند «نذر هنر». کارشان را با نوشتن 
کاردها شروع کردند، اما استقبال گسترده مردم، شعارهای بزرگ روی پلا
مسـیر آن هـا را ت�ییـر داد؛ از یک جایی به بعد آن ها بـرای مردم خطاطی 

می کردنـد و هنرشـان به خانه های اهالـی راه پیدا کرده بود.
تماشای آن ها که با عشق، عبارت هایی م�ل «همه برای ایران»،«باید برخاست» یا «ایران،
امام رضـا (ع)» را بـا �رافـت خطاطـی می کردنـد، تجربـه ای متفـاوت بـرای مـن بـود. در آنجـا،
قلـم فقـ� ابزاری برای نوشـتن نبود، بلکه وسـیله ای برای پیونددادن هنر با روح حماسـی 

مردمـی بود که تـا پای جان پای کشورشـان ایسـتاده بودند.
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